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آنچهامروزبانـــام»پینما«

میشناســـیمریشـــهدر

پردهخوانیهایعاشـــورایا

نقاشـــیهایقهوهخانهای

دارد.تصاویـــریکهیاآنقدر

کاملبودندکههربخشـــشیکداســـتانراتعریفمیکردیامجموعهایاز

تصاویریبودندکهقصهایراروایتمیکردند.درســـاختارپردهخوانیهای

عاشوراهمشخصیتمنفیوجودداردکههماناشقیاهستندوهمشخصیت

مثبتوجودداردکهابرقهرمانهاهســـتند.شـــخصیتهاییمانندحضرت

علیاکبـــر)ع(یاحضرتابوالفضل)ع(یکیازنمونهقهرمانهادراینتصاویر

هستند.برخیکارشناسانمعتقدندازنظرخصوصیاتتصویری،درپردهخوانی

مانند»پینما«نمایلانگشاتونمایکلوزآپداریم.رابطهوشباهتنزدیکبین

پردهخوانیوپینماباعثشدهدرحوزهپینماآثارآیینییاعاشوراییجذابی

تولیدشود.سعیدرزاقییکیازطراحانیاستکهمبدعواژهپینماستوآثاری

درحوزههایتاریخیومذهبیازخودبهجایگذاشتهاست.

درصفحهاینستاگرامشماپستیرادیدمکهدرآنگفتهشدهبود»پینما«در

ایرانقدمت۱5۰سالهداردوریشهتاریخیهمبرایشآوردهبودید.آیانقالیها

وپردهخوانیهامشابهتهاییبااین»پینما«داشتهاست؟

در کشورهای انگلیسی زبان به این کار کمیک استریپ گفته می شود. در کشور ژاپن یا 

کره به آن مانگا گفته می شود. در اروپا بانددسینه گفته می شود. در کشورهای مختلف 

این نوع داستان ها اسامی متفاوتی با توجه به فرهنگ خود دارند و همگی شان بسته ها 

و محتواهای فرهنگی خاص خود را برای ارائه دادن به مخاطبان شـــان دارند. منتها 

همگی این داستان ها یک مشابهت دارند و آن مشابهت گرافیک درواقع نوع تعریف 

تصویری شان است و کار کمیک استریپ آمریکایی با بانددسینه اروپایی یا مانگا در 

ژاپن و حتی مانهوا در کره دارای یک نوع اشـــتراک در تعریف داستانی هستند و آن 

اشتراک در نوع تعریف تصویری داستان به صورت پنل ها و قاب های متوالی است. 

و ما هم از سال ها پیش که چنین موضوعی را بررسی کردیم، متوجه شدیم هرکاری 

بخواهیم انجام دهیم ظاهرا تکرارمکررات و کپی و تقلید مســـتقیم از کشورهای نام 

برده است! پس حال باید چه کار کرد که بتوانیم محتواهای وطنی و بومی خود را به 

مخاطب کودک و نوجوان ایرانی ارائه دهیم؟! )چون مخاطب این قالب هنری بیشتر 

قشـــر کودکان و نوجوانان هســـتند.( لذا در ابتدا باید اسمی بامسما برای این قالب 

مشابه پیدا می کردیم تا هر وقت آن اسم گفته شود مخاطب بتواند مشخصا مابه ازای 

ذهنی خاصی را داشته باشد و مسلما نمی توانستیم بسته فرهنگی به مخاطب داده 

ولی یک اسم غربی یا شرقی روی آن بگذاریم! پس درنتیجه کمیک استریپ ایرانی هم 

باید اسم ایرانی داشته باشد و این شد که اسم پی نما برای کمیک ایران شکل گرفت!

یعنیتکتصویرنیست؟

خیر تک تصویر نیست!! چون دقت بفرمایید، شما وقتی یک آلبوم تصویرسازی را ورق 

می زنید، هرکدام از تصاویر داستان مجزایی برای خود دارند و ارتباطی بین آنها وجود 

ندارد ولی در آثار پی نما حرکت و جریان نگاهی خاص به مخاطب القا می شـــود که 

بتواند داستان تصویرگری شده را دنبال کند تا بفهمد که مفهوم قصه از چه قرار است 

که در واقع به این اتفاق توالی تصاویر یا القای جریان نگاه به مخاطب داستان گفته 

می شود. در واقع تعریف عامیانه تر نگاه مخاطب را می توان لیز خوردن نگاه مخاطب از 

کادر یا قاب قبلی به قاب بعدی گفت!! که اگر کار از نظر تکنیکی و تصویری مناسب 

و پرقدرت و دقیق انجام شـــده باشد، یعنی چنانچه این تعریف تصاویر در قالب یک 

سکانس سینمایی انجام شده باشد، خود به خود مخاطب با تصویر و داستان موردنظر 

همراه شده و درک مناسبی از آن پیدا می کند!

خب! دلیل پی درپی بودن و دنباله داربودن قاب ها را توضیح دادیم و قسمت اول اسم 

یعنی »پی« پی نما را از آنجا برداشتیم. و در بخش دوم کلمه پی نما هم ما از همان واژه 

فارسی تصویر یا نما استفاده بهینه کردیم و در نتیجه ما یک سری نماهای پی درپی 

داریم! و مطلعیم که چنانچه اگر از این نوع گرافیک تصویری هنر سینما را از آن بگیریم و 

حذف کنیم، تبدیل به شیر بی یال و دم اشکم خواهد شد. پس لازمه این هنر سینمایی 

بودن داستان ماست و درغیر این صورت، تصاویر پی نمای ما ساکن و ایستا خواهند 

شد و زوایای سینمایی و اغراق های سینمایی جزء لاینفک این هنر است! ضمنا این را 

هم اضافه کنم که پی نما از لحاظ تلفظ کلمه خیلی هم وزن واژه سینماست!  در ابتدا 

مخالفت های زیادی با قبول این واژه وجود داشت ولی زمان زیادی در این رابطه تلف 

شده بود و نمی شد بیشتر از این منتظر ماند تا مرکزی یا سازمان خاصی اسم مناسبی 

روی این قالب پرمخاطب بگذارد، پس ترجیحا به صورت آتش به اختیار خود اسمی 

انتخاب کردیم و تا الان هم پای این اسم ایستاده ایم!! و البته این نکته دلگرم کننده را 

هم اضافه کنم که در حال حاضر انتشاراتی هایی همانند خراسان یا تربیت یا به نشر 

و پی نما به صورت تخصصی تر در تولید کار پی نما هستند و یا بعضی جشنواره ها در 

ســـطح ملی هم با این عنوان مسابقه گذاشته و استعدادهای پنهان در این رشته را 

جســـت وجو می کنند. پس خوشوقتم که عرض کنم به زودی بسته فرهنگی خاص 

کشور خود را به مخاطب ارائه می دهیم. 

دورهایاینپینمادرمطبوعاتکمشدوالاندوبارهرواجیافتهاست.

راســـتش را بخواهید بگذارید خیلی رک و بی تعارف بگویم: فرصت سوزی هایی که 

در فرهنگ مملکت و به خصوص در این رشته توسط متولیان فرهنگی اتفاق افتاده 

نابخشودنی است چون این نامدیران همواره به این هنر به چشم یک تهاجم فرهنگی 

وارداتی بیگانه نگاه می کردند و می گفتند و همیشـــه از بسترسازی و پرورش نیروی 

متخصص ممانعت به عمل می آوردند و خیلی از مدیران کج سلیقه فرهنگی دافعه ای 

بی جا نسبت به این هنر داشته و دارند. در حالی که همان مدیران بی سواد فرهنگی 

که حتی فرهنگ را با »ح« می نوشتند، هیچ گاه برای لحظه ای کوتاه هم در فرهنگ 

ملی و مذهبی خودمان بررسی مناسبی نکردند تا متوجه این واقعیت در دل فرهنگ 

ملی-مذهبی شوند که ما در زمان هایی خیلی دورتر از بقیه جهان هنرهایی همانند 

پرده خوانی های عاشورا یا نقاشی های قهوه خانه ای را داشتیم! صدحیف!!

حتـــی اگر دقیق تر در روایت های تصویری نقش برجســـته های قبل از اســـام در 

تخت جمشید توجه کنیم، می فهمیم که ما خیلی قبل تر ریشه های این نوع هنر را 

داشـــتیم که متاسفانه هیچ گاه این را بررسی نکردند که چنین چیزی در تاریخ خود 

داشـــتیم و باید بدان پر و بال دهیم و متاسفانه خیلی فرصت های فرهنگ سازی که 

می توانســـت اتفاق بیفتد از دست رفت و این همه سال لطمه دید! درحالی که این 

عشـــق و عاقه به تولید و مطالعه این نوع داستان ها همیشه در نزد مخاطبان قشر 

کودک و نوجوان مان وجود داشته و دارد و در حال حاضر شاهد بر این امر هستم که 

خیلی از جوانان با استعداد پی نمانویس و پی نماگر در این زمینه بدون دیدن آموزش 

و تربیت مناسب برای تولید و صرفا با عاقه شخصی و خودجوش وارد این عرصه شدند 

و خوشبختانه هنرمندان زیادی داریم که وارد این هنر شدند. 

لذا کم شدن این هنر در برهه ای خاص از زمان را بگذارید تا به پای کج سلیقگی ها و 

تک بعدی نگاه کردن و همان عدم مدیریت منسجم و دقیق به قضیه فرهنگ و محتوای 

فرهنگی بعضی نامدیریتی های افراد بنویسیم. 

بااینتعاریفیکهبیانکردیدپینماخیلیعامترازکمیکاســـتریپاست.

یعنیپینمایکنسبتدرستیبافرهنگایرانداردبهخاطراینکهمانقالی

وپردهخوانیداشتیم.

مگر غیر از این است که در همان جوامع غربی هم تولید داستان های کمیک استریپ 

برای قشـــر فرهیخته و کتابخوان نبود؟ و شاید کسی که 

می خواست مطالعه کند مثا به سراغ کتاب های موریس 

مترلینگ می رفت و آن دیگری کتاب صدسال تنهایی مارکز 

را می خواند! ولی از طرفی هم در همان جامعه افرادی بودند 

و هستند که اهل مطالعه نبوده یا کاهل در مطالعه هستند! و 

این نوع از داستان ها وجودشان لازم است چون می خواهند 

آموزش فرهنگی سریع و دم دستی برای قشر عامه مردم را 

داشته باشند و این قشر معمولا نوجوانانی هستند که خیلی 

حوصله مطالعه طولانی ندارند و در نتیجه عاقه مند به این 

کتاب های پی نما و کمیک می شوند. 

پس یکی از امکانات کتب کمیک اســـتریپ برای کسانی 

اســـت که تنبل در مطالعه هستند و کتاب های سنگین و 

پرحجم را نمی توان جهت مطالعـــه به آنها داد. چون این 

دسته از مخاطبان در ابتدای کار می خواهند الفبای فرهنگ 

مطالعه را بیاموزند. حال همین موضوع را به پی نما و ریشه 

آن در پرده های عاشـــورایی تعمیم می دهیم و در گذشته 

یک عده از افراد عامه مردم پای این پرده ها می نشستند و 

نقال پرده های عاشورایی با اغراق های خاص و جذاب خود 

این روایت مذهبی را برای ایشان تعریف می کرد و من سوال 

می کنم که چه قشری پای این تابلوهای جذاب می نشست؟ 

این مردم عامه بودند چون آن زمان که سینما و تلویزیون نبود، 

نقالی و تعریف نقال ها در کنار این پرده ها برای مردم کوچه 

و بازار به شدت جذاب و هیجان انگیز بود. 

زیرا مخاطب این تابلوها کســـانی نبودند که کتاب های 

مولـــوی یا حافظ یا فان کتاب حوزوی را بخوانند. مردمی 

که پای این تصاویر می نشستند کسانی بودند که اصطاحا 

عوام الناس گفته می شدند و برای همین پرده ها در فرهنگ 

عامه همچنان ارزشمند بود و این روضه های تصویری هیچ گاه برایشان تکراری نمی شد 

و با هر قشری ارتباط می گرفت. چه فرهیخته و چه بی سواد! حتی با گروه سنی کودک 

و مخاطبی که خیلی اهل مطالعه و اهل تحقیق نبودند. 

پینمایعاشوراییچهویژگیایداردتابتوانثبتکردودرجاییبایگانیکرد؟

در زمینه پی نمای عاشورایی دو کتاب کار شده که مورد قبولم است: یکی کار آقای 

پرویز اقبالی است که کتاب داستان عاشورا را کار کرده و با توجه به نگارگری ایرانی کار 

ارائه شده که کاری به شدت گیرا و جذاب است. داستان عاشورا در عراق و شام اتفاق 

افتاده، ماجرایی عربی است ولی قلم تصویرگر این داستان ایرانی بوده و در نتیجه کار 

گرافیکی و نگارگری ایرانی بود. کار آقای اقبالی بسیار خوب و تاثیرگذار شده بود که 

به 14 زبان زنده دنیا نیز چاپ شـــده است. اثر دیگر با قلم شکسته من حقیر انجام 

شده است که زینب سفیر عشق نام کتاب است. در کتاب آقای پرویز اقبالی مینیاتور 

و نگارگری ایرانی مشهود است و البته اضافه کنم که خود به خود کار مینیاتور ایستا 

و ساکن است. چون بیشتر به تصویرسازی نزدیک است تا به سینما و انیمیشن و از 

تحرکی که از کمیک استریپ توقع داریم در نگارگری خبری نیست و جریان نگاه کم 

و ساکن و ایستا اتفاق افتاده است. پس حرکت های شخصیت های داستان عاشورا 

تا حدودی ایستا هستند. توالی را دارد ولی تا حدودی هم ایستایی نگاه را با خود به 

همراه دارد که به خاطر اســـتفاده بهینه این گرافیک زیبای ایرانی است. بنابراین در 

انجام کتاب حضرت زینب)س( با خود فکر کردم تا برای رسیدن به روایت پرتحرک از 

واقعه عاشورا باید چطور کار کنم. ضمن اینکه احترام زیادی برای کار آقای پرویز اقبالی 

قائل هستم، ولی خواستم در کار خودم غلظت سینمایی بیشتری وجود داشته باشد. 

پس در انجام داستان حضرت زینب)س( تاش کردم فضای امروزی تری را در تصاویر 

داستانم داشته باشم طوری که مخاطبان مشکل پسند نوجوان را هم راضی کرده و 

به دنبال خودم بکشم به فضای داخل کتاب و به همین منظور چهره منفی اشقیاء را 

همانند داعشی های امروز کار کردم. 

یعنیمابهازایامروزیداشتهباشد؟

بله. ضمن اینکه همانند فیلم ارباب حلقه ها سعی کردم چهره هایی هیولاگونه را در 

نقش اشقیا کار کنم. جانورهایی که جناح شر هستند و خباثت مطلق از قیافه ها ببارد. 

البته برای دیدن این موضوع باید کتاب را ورق بزنید تا متوجه صحبت من شوید و من 

تمام سعی خود را کردم تا این کتاب را سینمایی تر جمع کنم. البته کار من همانند کار 

زیبای آقای اقبالی نزدیک به نگارگری نبود. ولی من مستقیما سعی کردم فضای کاری 

شخصی خود را داشته باشم و آن کاری که فکر می کنم باید درست باشد انجام دادم. 

من قلم خود را داشتم ضمن احترامی که برای کار جذاب آقای اقبالی قائل هستم. 

ازجمله ارجاعاتی که از فرهنگ خودی سعی کردم داشته باشم استفاده از حجاب 

و پوششی نزدیک به حجاب ایرانی زمان ساسانی برای حضرت زینب)س( بود که به 

عمد و به دلیلی اعتقادی به جای حجاب عربی کار کردم. )شاید می خواستم تا به 

بعضی یاوه گویی ها در مورد اینکه اسام حجاب را به ایران تحمیل کرده، جوابیه ای 

داده باشم.( در ضمن من در این تعزیه سینمایی سعی کردم رنگ های تصاویرم به 

نور پردازی در نمایش های عاشورایی تعزیه نزدیک باشد و شخصیت های داستانم 

فانتزی های خاص خود را داشته باشند. 

شاید برای خیلی این سوال ایجاد باشد و دلیلش را جویا باشند، اما در جواب خواهم 

گفت که من تصویرگر ایرانی هستم و ارادت زیادی خدمت اهل بیت)ع( داشته و دارم 

و با رنگ و ذائقه و عاقه خودم سراغ این داستان رفته و عقاید مذهبی و ملی من در 

این اجرا دخیل هستند و مسلما اگر یک تصویرگر افغانستانی و پاکستانی یا عراقی به 

سراغ این موضوع رفته و قصد داشته باشد تا آن را کار کند قطعا کار خود را انجام خواهد 

داد. از دیگر ارجاعاتی که در این کتاب داشتم، مثا کاخ یزید بود که سعی داشتم تا 

حدود زیادی شبیه تصویر ساختمان داخلی تماشاخانه تهران در زمان ناصرالدین شاه 

قاجار دربیاورم. لباس ها و رنگ ها و نورها را سعی کردم عین نورپردازی های تعزیه کار 

کنم و نکته دیگر من سعی کردم کاری زنانه باشد. این روایت عاشورایی از نگاه بی بی 

حضرت زینب)س( برای مخاطب دیده شده و اتفاق می افتد پس برای مخاطب یک 

کار زنانه تر است و در این کتاب خشونت مردانه نباید خیلی حضور داشته باشد. مثا 

صحنه حضرت علی اصغر)ع( و شهادت ایشان را چطور نشان دهم؟ پاره شدن گلوی 

یک طفل شش ماهه را در تصاویر کتابی که اولویت من نگاه لطیف زنانه باید باشد را 

چگونه می توانم نشـــان دهم؟ لذا سعی کردم تا با استفاده ای مناسب از استعاراتی 

چون جدا شدن غنچه  گل محمدی توسط تیری سه شعبه آن را نشان دهم. پس این 

پنل را اینچنین پوشاندم و خشونت را شکاندم که مزاحم مخاطب نشود. البته جهت 

قضاوت بهتر باید این ادعا را در تصاویر ببینید. 

می توان گفت کار را تلطیف کردم. در جاهایی سعی کردم تا به تصاویرم حالت هیجانی 

القاء کنم و در قاب هایی تاشم بر تعریف روان تر داستان است. در هر صورت کار من 

بی ایراد نبوده و نیســـت ولی سعی کردم ایراد کمتری داشته باشد و تحفه ای ناچیز 

بود از قلم ناقص من در نزد امام زمانم)عج(. و نکته 

آخر اینکه یک ســـال روی این کار شبانه روزی زمان 

گذاشتم تا این شد و برای مبارک کردن این تصاویر 

قسمت هایی از شهادت سیدالشهدا)ع( را در مسیر 

پیاده روی اربعین طراحی کردم. 

مخاطبانپینماچهکسانیهستند؟چهازنظر

سنیوچهازنظرتحصیلیچهمخاطبانیدارد؟

بی تعارف بچه هایی که درمطالعه تنبل هستند، خود 

من شخصا در کودکی اهل کتاب و مطالعه نبودم و 

عاشق خواندن این نوع از داستان ها بودم. و شاید 

خواندن همین کتاب ها بـــود که من را به مطالعه 

عاقه مند کرد.

 

قشرنوجوانمخاطبشماهستند؟

نوجوانان و کودکان مخاطبـــان اصلی من در این 

داستان ها هستند. البته باید تاکید کنم که مبادا مخاطب خردسال را با مخاطب کودک 

اشتباه بگیرید! پس هنرمند این رشته هنری باید با گرافیک مناسب در تصاویر خود و 

نوع داستان خاص خود متوجه این نکته ضروری باشد و بداند که برای چه گروه سنی ای 

دارد تولید اثر می کند. پس تولید یک کتاب براساس گروه سنی مورد هدف داستان آن 

است که متاسفانه در ایران خیلی از هنرمندان این رشته از این اصل مهم غافلند و به 

اسم کودک کار برای مخاطب بزرگسال می زنند و مورد توجه قرار نمی گیرد و بعدا از این 

موضوع شکایت دارند و می گویند چرا کار من هنرمند مخاطب نداشت و دیده نشد!!

پینماییکهبرایمخاطبنوجوانوکودکاستچهویژگیهاییدارد؟

بچه های زمانه حال را نمی توان به راحتی گول زد یا فریب داد! و هر محتوای شعاری 

یا فرمایشی را نمی توان راحت به خورد آنها داد و در تولید مناسب و جذاب برای این 

قشـــر مشکل پسند باید دقت زیادی داشت. این بچه ها از داستان های کلیشه ای و 

تکراری و شـــعاری متنفر هستند و همواره دنبال سوژه ها و موضوعات نو و ایده های 

خاقانه هستند. 

اگرمستقیمبخواهیممطلبیرابهبچههابگوییمگاردمیگیرند.پینماچه

ویژگیایبرایاینردهمخاطبدارد؟

مسلما پی نما اگر به روز نباشد نمی تواند تاثیر داشته باشد. پی نما باید حال و هوای 

خاصی داشته باشد. مثا اگر موضوع داستان مان وطنی باشد، چه موضوع تاریخی 

باشد، چه مذهبی و چه موضوعات امروزی باشد پس باید ماجرای آن باورپذیر باشد 

و در واقع روح کتاب پی نما داســـتان آن است و از طرفی مخاطب باید باور کند این 

داســـتان در کشور ما اتفاق می افتد، نه اینکه به نظر برسد که داستان مان به نوعی 

کپی دست چندم از فان داستان خارجی است. 

همان طوری که قبا هم گفتم متاسفانه فرصت سوزی های زیادی شده است. بسیاری 

از اســـتعدادهایی که در این هنر وجود دارند جنس کار وطنی ندارند. مثا گرافیک 

کار کاما مشابه گرافیک هنرمندان غربی و آن طرف آب است. استعدادهای زیادی 

به صورت خودجوش پیدا می شـــوند ولی حیف که خیلی از این استعدادها که پیدا 

شده به دلایل مختلفی چون نبود هنرستان آموزشی مناسب یا عدم وجود انتشارات 

متخصص و خیلی مسائل دیگر تاکنون رشد و بالندگی مناسبی نداشته اند و عموما 

به شکل آموزش ندیده به سراغ تولید این هنر رفته اند. البته در این قسمت از عرایضم 

لازم است تا اضافه کنم که بعد از سال ها با کمک بخش خصوصی، مجله ای تخصصی 

برای تولید داستان های پی نما به نام پیام گردونه ایجاد کردیم تا استعدادهای نوظهور 

این رشته را پیدا و کشف کرده و به آموزش و پرورش آنها بپردازیم و ان شاءالله اگر از الان 

درست و بنیادی کار کنیم 10سال بعد نتایج خوبی از آن را خواهیم گرفت. هرچند 

خیلی دیر شروع کردیم ولی باز هم جای شکرش باقی است! 

5-کمک گرفتن از امان الله خان افغان
اولین حرمت شکنی آشکار در دوره پهلوی اول با دعوت امان الله خان رئیس جمهور غرب زده افغانستان، برای سفر به ایران 

در سال 1307 صورت پذیرفت. آیت الله بهلول که در آن زمان در سبزوار زندگی می کرده، در خاطرات خویش پیرامون 

این سفر می گوید: »مقصود پهلوی از دعوت... این بود که امان الله با زن بی حجاب خود بیاید تا زن ها ببینند و کم کم 

بی حجابی عادی شود... امان الله آمد... تیمورتاش... میهماندار امان الله بود. با یک ماشین شهربه شهر خط سیر را 

ادامه می دادند و به هر شـــهر که می خواســـتند بیایند قباً باغ ملی آن شهر را آیینه بندی می کردند و جلوی امان الله، 

ساز و فاحشه و شراب و... می آوردند و می گذاشتند. به ما خبر دادند که این ها شب اول محرم از سبزوار می گذرند. این 

امر مصیبت برای من شد... باید شب اول محرم را در سبزوار جشن بگیرند... با کمال افسردگی درهمان پیچ باغ ملی 

سبزوار ایستادم و آیینه بندی را تماشا می کردم و با خود گریه می کردم.« بهلول بالاخره با کمک 50 الی 100 نفر موفق 

می شود چراغانی آیینه بندی را به هم بزند و به این ترتیب دیگر امان الله خان را به سبزوار نمی آورند. 

8-کشمکش غربگراها و عشاق اباعبدالله)ع(
یحیی دولت آبادی که از مشاوران و نزدیکان رضاشاه، قبل و پس از سلطنت اوست و احمد کسروی که هر دو خودشان ابتدا در کسوت 

روحانیت بودند، اما به دلایل گوناگونی از لحاظ فکری تغییر کرده و استحاله شده بودند و همین طور تیمورتاش به همراه داور، فروغی 

و نصرت الدوله فیروز، از عوامل مهمی بودند که رضاخان را در تهاجمات ضدمذهبی اش یاری می کردند یا روی او در این زمینه تاثیر 

داشتند. این عده نقش مهمی در روند دین زدایی از جامعه داشتند. در میان این افراد، تیمورتاش که اسم اصلی اش عبدالحسین بود، 

می گفت بر پدرم لعنت که چنین اســـمی روی من گذاشـــت. اما تمام تاش های رضاخان به تعطیلی کامل عزاداری های محرم منتج 

نشد. مردم از پشت بام ها به  منازل هم می رفتند و در مجالس عزا شرکت می کردند. در بسیاری از مواقع، وقت سحر و مابین طلوعین 

را برای عزاداری انتخاب  می کردند. البته بودند افراد بانفوذی که با اســـتفاده از موقعیت خود تاش کردند مجالس روضه را زنده نگه 

دارند. در این میان تاش های آیت الله شـــیخ عبدالهادی حائری یزدی، چشـــمگیر بود. وی عاوه بر روضه که هر شب جمعه و در دهه 

محرم به آن اهتمام داشت، هر روز قبل از شروع درس به طور مختصر ذکر توسلی به امام حسین)ع( توسط  یکی از شاگردانش)حاج 

آقا جواد قمی  یا شیخ ابراهیم صاحب الزمانی( انجام می داد.

7-بالاخره ممنوعیت کامل عزاداری
اما بالاخره دوسال بعد، کار به ممنوعیت کامل عزاداری کشید. بعد از فراهم شدن مقدمات، سرانجام در سال 1316 

اقدام نهایی برای از بین بردن کامل عزاداری انجام شـــد و وزارت داخله حکومت پهلوی در اسفندماه آن سال طی 

بخشنامه ای به تمام استانداری ها و فرمانداری ها اعام کرد: »... جلوگیری از روضه خوانی و خارج کردن خرافات 

از سر مردم و آشنا نمودن به اصول تمدن، امروزه رسالت اساسی داخلی دولت است... .« این بخشنامه، علت این 

اقدام را آشـــنا کردن مردم با تمدن امروز و خارج کردن افکار مردم از خرافات اعام می کرد. کار به جایی رســـید که 

حتی هنگام مراســـم ترحیم افراد، که معمولا ذکر مصیبت ائمه)ع( گفته می شد هم محدودیت هایی برقرار شد که 

طی آن در این نوع مراســـم، واعظ حق ذکر مصیبت خواندن را نداشـــت. مساله مبارزه با عزاداری در پنج سال آخر 

حکومت رضاخان باجدیت دنبال شد. 

6-تلاش برای کلیساییی کردن تکایا
در نهم محرم سال 1310 در حالی که بسیاری از مراسم مانند زنجیر زدن، سنگ زدن و دسته راه انداختن ممنوع بود؛ رضاخان در تکیه  

دولت حضور  پیدا کرد و روضه ساده ای خوانده شد. حکومت پهلوی سال بعد یک قدم پیشتر گذاشت و شاه به طور کل درمراسم سوگواری 

محرم شرکت نکرد. تنها در بلدیه روضه  مختصری خوانده شد و حتی برای اینکه عشق و عاقه  سربازان را به امام حسین)ع( کم کنند، 

رژه های مخصوص و دســـته های مفصل موزیک و هیاهوی بســـیار به راه انداختند. چهار سال بعد رضاخان طرح تغییر صورت ظاهری 

عزاداری محرم به مراسم کلیسا را جامه عمل پوشاند و دستور داد که در مجالس روضه از میز و نیمکت به رسم کلیساهای غربی استفاده 

شود و زن و مرد مختلط بنشینند و زنان از حجاب استفاده نکنند. رضاخان درپاسخ به نامه ستاد ارتش در مورخ 1314/12/23 ه. ش 

که درخصوص چگونگی برخورد با مراسم ایام محرم در مساجد و تکایا کسب تکلیف می کرد، چنین نوشت: »البته بایستی روضه خوانی 

کنند و ممانعت نمی شـــود. ولی روضه خوانی بایســـتی در مســـاجد و تکایا باشد آن هم مرتب و با قاعده و در روی نیمکت ها مستمعین 

بنشینند و آقایان محدثین و متخصص، روضه خوانی کنند. سینه زنی و از این قبیل کارهای سابق به کلی ممنوع است.«

9-سرانجام سقوط دیکتاتور؛ و فریاد یا حسین)ع( ایرانیان
اما ممنوع بودن برگزاری مراســـم عزاداری امام حسین)ع( با  اشـــغال ایران به دست متفقین و تبعید رضاخان به 

پایان رســـید. با پخش خبر تبعید رضاخان از کشـــور، بسیاری از مردم به صورت خودجوش به تکیه های عزاداری و 

مســـجد ها روی آوردند و با اینکه ماه محرم و صفر نبود، فریاد »یا حســـین« سردادند. این گونه حرکت مردم و اظهار 

شادی خود با فریاد »یا حسین«، در واقع واکنشی بود به سال های ممنوع بودن عزاداری امام حسین)ع( درمدتی 

که رضاخان عزاداری در ایران را ممنوع کرده بود، عده ای از شـــبیه خوانان اباعبدالله)ع( ناچار شـــدند از کشـــور 

کوچ کنند و به نقاط دیگر دنیا بروند. رســـم تعزیه از همین جا به نقاط دیگر خاورمیانه ســـرایت پیدا کرد، چنانکه 

مثا امروز در لبنان هم این رسم با شکوه فراوان برگزار می شود و ریشه آن شبیه خوانان جای وطن کرده در دوره 

رضاخان دانسته شده اند. 

دوباره تکیه های حسینی؛ دوباره شور مبارزه با وابستگی و استبداد

پس از تبعید رضاشاه در شهریور 1320، مراسم محرم مجددا در تکایا و مساجد 

به صورت خودجوش برگزار شـــد. از همان زمان درونمایه سیاسی و مبارزاتی هم 

به مراســـم عزاداری پیوست. به طور خاص یک ســـری هیات های مذهبی تهران 

مثل هیات آل یاســـین، هیات زنجیرداران مرکزی تهـــران، هیات بنی الزهرا و... 

در فعالیت ها و مبارزات سیاســـی و فرهنگی شان خواستار اجرای احکام اسامی 

و احیای مراســـم عزاداری ماه محرم شـــدند. در ادامه با آغاز نهضت ملی شدن 

صنعـــت نفت هم بهره گیـــری از فضای محرم برای اعام خواســـته ها و نظرات، 

ازجملـــه کارهای نیروهای طیف مذهبی، من جمله جمعیت فداییان اســـام به 

رهبری نواب صفوی بود. بعد از کودتای آژاکس در 28 مردادماه ســـال 1332، 

دوره 12 ســـاله ای که در ایران آزادی های نســـبی وجود داشت به پایان رسید. از 

اینجا به بعد تمام همت رژیم شـــاه به  غیرسیاسی کردن شهروندان ایران و سرگرم 

کردن مردم به هرچیز خالی از محتوایی معطوف شـــد. حالا دیگر عزاداری ایراد 

نداشـــت، اما همه چیز باید درحد یک مراسم سنتی باقی می ماند و نباید از این 

ســـوگواری پیام رهایی بخش عاشورا ترویج داده می شد. 10سال بعد از کودتای 

آژاکس، به محرم سال 1342 می رسیم. 

دوران تبعید امام خمینی)ره( پس از دستگیری ایشان در پی سخنرانی علیه کاپیتولاسیون در آبان 1343 آغاز 

شد و بسیاری از منبری ها و یاوران او ممنوع المنبر شدند. در این میان کنترل شدیدی از طرف ساواک روی 

عزاداری های محرم وجود داشت و البته تحرکات ریز و درشتی هم از جانب مردم صورت می گرفت. حسینیه 

ارشاد که روشنفکران دین پژوهی مثل دکترشریعتی و شهید مطهری در آن منبر می رفتند، درهمین فاصله سال 

42 تا 57 تاسیس شد، اما به محرم سال 1357 خواهیم رسید.  شاه فکر می کرد دیگر همه چیز تمام شده و 

مخالفانش دیگر محو شده اند. امام خمینی)ره( در آستانه محرم سال1357، در یکم آذر، پیامی خطاب به 

ملت ایران منتشر کرد و در آن راهبرد مبارزاتی اش برای مقابله با دولت نظامی ازهاری و وظایف ملت را مشخص 

ساخت. به رغم کنترل شدید ماموران حکومت و تاش برای جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری درمساجد و 

تکایا در محرم آن سال و جلوگیری از سخنرانی وعاظ، دستگیری مبارزین، حمله به تظاهرات کنندگان و شهید 

و زخمی کردن عزاداران، تظاهرات گسترده و خودجوش مردم تهران ادامه پیدا کرد و در روز تاسوعا همه اقشار 

مردم درصف های منظم و با سر دادن شعارها به راهپیمایی پرداختند. در روز عاشورا هم مردم با پرچم های سیاه 

و با شعار لااله الاالله و پارچه نوشته هایی با مضمون استقال آزادی جمهوری اسامی به تظاهرات پرداختند؛ 

آن هم درحد و اندازه ای که بهت و شگفتی جهانیان را سبب شد. در قم هم با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا، 

مردم تظاهرات باشکوهی درسطح شهر برگزار کردند. خروج شاه و لغو رژیم پهلوی و برقراری حکومت اسامی 

به رهبری امام خمینی)ره( برقراری عدالت اجتماعی و تامین حقوق کارگران و دهقانان ازجمله خواسته های 

مردم این شهر بود که در قطعنامه ای توسط مردم خوانده و بیان شد. شهر خمین و به خصوص مسجد امام 

حسین)ع( در آن روز یکی از کانون های مبارزه بود و با حمله ماموران به مسجد در روز عاشورا شماری از 

تظاهرات کنندگان زخمی و شهید شدند و این مسجد بعد از این واقعه به مسجد شهدا تغییر نام پیدا کرد. 

تاسوعا و عاشورای آن سال شهرهای متعددی در ایران صحنه اعتراض درقالب دسته های عزاداری بود. امام 

خمینی)ره( در 21 آذر پس از تظاهرات عظیم عاشورا ضمن فرستادن درود بر ملت ایران از تاثیر و پیامدهای 

این حرکت عظیم در رساندن پیام ملت ایران به گوش جهانیان و آشکار شدن حقیقت ها بر همگان و خنثی 

شدن تبلیغات حکومت پهلوی و حامیان آن سخن گفت. یک ماه پس از عاشورای 57، شاه از ایران فرار کرد و 

یک ماه بعد از آن حکومتش ساقط شد. 

محرم سال 42؛ نطفه بستن یک قیام بزرگ
حتی یک نمونه را درتاریخ جهان نمی شود سراغ گرفت که حکومتی توانسته باشد بدون حل کردن مشکات مردم و از میان برداشتن 

نقاط محل اختاف بین حکومت و جامعه، صرفا با سرگرم کردن مردم و غیرسیاسی کردن شان بتواند تا ابد باعث فراموشی دغدغه های 

اجتماعی شود. اما شاه فکر می کرد که این روند می تواند تا ابد ادامه پیدا کند. ریشه حوادث فیضیه در دوم فروردین 1342 به 

رویدادهای سال 1341 ازجمله موضوع اصاحات ارضی، تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و ماجرای برگزاری رفراندوم 

6بهمن برای تصویب اصول 6گانه یا انقاب سفید شاه برمی گردد. در دی ماه 1341 طرح جدید شاه با عنوان »انقاب سفید« یا 

»انقاب شاه و میهن« با اصولی 6 گانه اعام شد. این طرح بین علما و مذهبیون مخالفان متعددی داشت که از جنبه هایی ناهمسان 

به آن اعتراض داشتند. از مهم ترین مخالفان این طرح، امام خمینی)ره( بود که ضمن دوری جستن از مطرح کردن موضوعاتی مثل 

اصاحات ارضی و حق رای زنان که موضوع اصلی مورد مخالفت دیگر روحانیون بود، به مسائلی پرداخت که بیشتر، توده مردم را 

خشمگین می کرد و مرکز ثقل مخالفتش با شاه بر سر نفوذ آمریکا در ایران بود. پیرو این اعتراضات، ماموران پلیس امنیتی شاه در روز 

دوم فروردین 1342 که مصادف با شهادت امام صادق)ع( بود، به مجلس عزا در خانه امام خمینی)ره( آمدند تا آن را بر هم بزنند. اما 

با تهدید امام به حضور در حرم حضرت معصومه)س( کاری از پیش نبردند و عصر همان روز به دعوت آیت الله گلپایگانی، مجلسی در 

مدرسه فیضیه برگزار شد. ماموران شاه در اواسط سخنرانی، وارد فیضیه شدند و به طاب حمله کردند. زد و خورد بین طاب و ماموران 

مخفی شدت گرفت و اینجا بود که نیروهای مسلح وارد درگیری شدند و گروه بسیاری از طاب را زخمی و مجروح کردند. در زمان 

حمله امام داشت به سمت فیضیه می رفت که حاضران جلوی او را گرفتند. سپس امام خمینی)ره( همانجا در یک سخنرانی شخص 

شاه را به عنوان عامل اصلی جنایت و هم پیمان با آمریکا و اسرائیل معرفی کرد و از سکوت علمای قم و نجف و دیگر کشورهای اسامی 

گایه سرداد و گفت: »امروز سکوت، همراهی با دستگاه جبار است.« روز بعد، ایشان بیانیه ای را با عنوان »شاه دوستی یعنی غارتگری« 

منتشر کرد. در فاصله میان حادثه مدرسه فیضیه و آغاز ماه محرم، یعنی دوم فروردین تا چهارم خرداد 1342، مبارزات امام خمینی)ره( 

درقالب صدور اعامیه های متعدد ادامه پیدا کرد. با نزدیک شدن به محرم سال 1342، شدت مخالفت مبارزان با حکومت بیشتر شد 

و روحانیون با وعظ و خطابه و با استفاده از منابر مذهبی، پیامشان را به مردم اباغ کردند. امام با اعزام علما و روحانیون به شهرستان ها 

در ماه محرم، از آنان خواستند تا در روز هفتم محرم، ضمن روضه امام حسین)ع(، روضه فیضیه هم در منابر خوانده شود و از روز نهم 

هم نوحه خوانان در مجالس سینه زنی، حادثه فیضیه و مصائب وارده بر اسام و روحانیت را بیان کنند. ساواک هم برای جلوگیری از 

بیان این مطالب، با تنظیم طرحی کلی برای روزهای عزاداری، ضمن احضار روحانیون و تفهیم موقعیت حکومت، با کنترل شدید 

مراکز و منازل عزاداری، برنامه هایی برای مساجد و بانیان عزاداری ماه محرم درنظر گرفت که مطابق آن فقط درباره مسائل عزادرای 

صحبت شود )همان اسام غیرسیاسی و بی خطر( اما محرم 42 به یکی از سیاسی ترین دهه های محرم در تاریخ سیاسی ایران تبدیل 

شد. امام خمینی)ره( در 13 خرداد 1342 در قم به مناسبت عاشورای حسینی سخنرانی آتشینی کرد و پس از اشاره به واقعه کربا 

خطاب به شاه گفت: »بدبخت بیچاره، 45سال از عمرت می رود، یک کمی تامل کن، یک کمی تدبیر کن، یک قدری عواقب امور را 

ماحظه کن، کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر... .« صبح روز عاشورا 13 خرداد مردم تهران به ویژه بازاریان دست به راهپیمایی زدند 

و دربرابر کاخ مرمر توقف کردند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. درنقاط مختلف ایران دسته های عزاداری تظاهرات ضدشاه انجام 

دادند و برخوردهایی از طرف نیروهای حکومت با آنها شد. نیمه شب 15خرداد بود که چند مامور درتاریکی شب، پس از محاصره خانه 

امام خمینی)ره( به خانه ریختند و ایشان را دستگیر کردند.خبر دستگیری امام ابتدا در قم و سپس در شهرهای دیگر به سرعت پیچید 

و واکنش هایی را به دنبال داشت. مردم در تهران، قم، شیراز، مشهد، ورامین و پیشوا به خیابان ها ریختند و شعارهایی نظیر »یا مرگ یا 

خمینی« سر دادند. این قیام ها توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد. تظاهرات تا دو روز بعد از 15 خرداد نیز ادامه یافت و ده ها کشته 

برجای گذاشت. در تهران از ساعت ۹ صبح خبر بازداشت امام)ره( پخش شد و دانشجوها با شعار »خمینی را آزاد کنید« به خیابان ها 

ریختند. نخستین کانون اغتشاش در تهران میدان بارفروشان بود و گروهی به سرکردگی لوتی معروف تهران طیب حاج رضایی به راه 

افتاده بودند. شاه می خواست مثل10 سال پیش، شعبان بی مخ را برای سرکوب اعتراضات به خیابان بیاورد، اما شعبان تا اسم طیب 

را شنید، ترسید و عقب کشید. رژیم شاه طیب حاج رضایی را در 16 خرداد 1342 همراه 400نفر دیگر به جرم برهم زدن نظم عمومی 

دستگیر کرد که سرانجام از میان افراد دستگیرشده طیب و حاج اسماعیل رضایی به اعدام محکوم شدند و این حکم در سحرگاه 11 

آبان 1342 اجرا شد. درحقیقت طیب را به جرم اینکه حاضر نشد تا آخرین لحظه از امام خمینی)ره( بدگویی کند، اعدام کردند. 
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نقش 
عاشقی

تلفیق کام، تصویر و اجرا در پرده خوانی سبب شده که این هنر، موثر ترین و نمایشی ترین شکل قصه گویی در 

میان هنرهای ســـنتی ایران به حســـاب  آید و در عین حال می توان آن را تنها هنر قصه گوی تصویری در جهان 

اســـام محســـوب کرد. ســـاختار پرده خوانی بر دو رکنِ »پرده« و »پرده خوان«، استوار است. غالبا روی پرده ها، 

نقاشـــی هایی ازمصیبت های اهل بیت)ع( و به خصوص واقعه عاشـــورا نقش می شد و شخصی که پرده خوان 

می نامیدندش به نقل داســـتان با صدایی رســـا و آهنگین می پرداخت. در هر پرده به سبب قداست عدد 72 و 

تعداد یاران امام حسین)ع( در کربا، 72 مجلس از صحنه های نقاشی شده فرعی و اصلی وجود دارد. نمایش 

پرده خوانی، متکی بر کام است که به دو شیوه »زینتی« و »طوماری« توسط پرده خوان اجرا می شود؛ در شیوه 

طوماری، پرده خوان، پرده را به تدریج و آرام آرام باز می کند و در این حین قســـمتی از پرده که گشـــوده شـــده 

را برای تماشـــاگران روایت می کند. این تصاویر کوچک تر نقش شـــده و به صورت طوماری اســـت. اما در روش 

زینتی، پرده تنها برای جلب توجه تماشاگران نصب می شد. در پرده خوانی ها، پارچه ای با صورت های منقوش 

در دو گروه اشـــقیا و اولیا استفاده می شـــود. این پارچه از جنس »متقال« یا »کرباس« و به ابعاد 150 در 300 

سانتی متر است. در این پرده، نقش های اشقیا با حالتی زشت و گاه هیولا مانند به طوری که پلیدیِ آنها را بیننده 

حـــس می کـــرد و نقش انبیا و امامان در هاله ای از نور و یاری دهندگان شـــان با چهره ای زیبا و آرام به تصویر در 

می آمد. نقاشـــی قهوه خانه ای به رعایت تکنیک خاص خود و اسلوب خودجوش ایرانی تکیه دارد و مستقیما از 

ذهن نقاش بدون اســـتفاده از مضامین خارجی نشـــأت می گیرد. نقاش در این سبک با عدم پرداخت دقیق به 

آناتومی و پرسپکتیو، چهره هایی را می آفریند که کاما زاییده تفکر اوست. این نقش ها، ترکیبی از واقع گرایی و 

خیال پردازی در ارائه پهلوانی، حق جویی و حق گرایی است. از خصوصیات بارز این سبک از نقاشی همگامی 

و هماهنگی با هنرهایی چون نقالی، پرده خوانی و درنهایت تعزیه است. نقاشان موضوعات را مطابق با شرحی 

که از زبان نقال، تعزیه خوان، مداح و روضه خوان می شنیدند و همان گونه که در ذهن مردم کوچه و بازار وجود 

داشـــت به تصویر می کشیدند و درواقع به میل و خواست مردم آثار خود را خلق می کردند. نقاش قهوه خانه ای 

آنچه را که مردم باور داشـــتند اصل می دانســـت و خود یکی از آنها بود. ارزش نقاشـــی ها به مردمی بودن آنها و 

سادگی در بیان موضوع بستگی داشت. نقاشی قهوه خانه ای توانست قهرمانان حماسی و مذهبی مردم را در 

پیش چشمان آزادیخواه آنان ترسیم کند.

گفتوگوی»فرهیختگان«باسعیدرزاقیدرباره»پینما«وتصویرسازیمذهبی

پی نما ریشه در پرده خوانی دارد

15 سال سکوت و خفقان، از عاشورای 42 تا عاشورای 57

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار


